
نمی کنیــد؟ یادگیــری مهارت های جدید اســت؟ چرا آن ها را به یــک بازی دعوت مورد علاقه آن ها در ســن شــما چه بوده از بزرگ ترهــا بپرســید که بــازی رومیزی بازی های قدیمی!
بسیار ســرگرم کننده است!

خندید. در طــول جنگ، دیلن گابلین یواشــکی به 
زمین آمد و گوی قدرت را برداشــت و در دســتانش 
گرفــت و گفت: »ما نیازی به شکســت تــو نداریم، 
فقــط بایــد این گــوی را نابــود کنیــم! دزد گابلین 

اینجاســت تا زندگی را نجــات دهد!«
او کــره کریســتالی را روی زمین انداخت و خرد کرد. 

ارباب شــیطان فریادی زد و محو شد.
زره سیاهش تکه تکه و خالی روی زمین افتاد.

جــو بــه بــرادرش لبخنــد زد: »آفرین، بــرادر! حالا 
چطور بــه دنیــای خودمــان برگردیم؟«

درســت در همــان لحظه، اتاق شــروع به چرخیدن 
در اطــراف آنها کرد و آنها به خانه شــان برگشــتند، 
در حالــی کــه صفحه بازی بیــن آنها بــود. هرب با 
بینــی کوچکش اطــراف را بو می کشــید. او دوباره 
به اندازه معمولی اش برگشــته بود و مثل همیشه 

ناز و گرســنه بود.
پدرشــان ســرش را بــه داخــل اتــاق آورد: »بازی 

قدیمــی مــن را دوســت داشــتید؟«
دیلن و جو به هم نگاه کردند و لبخند زدند.
»آیا می توانیم فردا هم دوباره بازی کنیم؟«
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